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دو بار نمی‌توان فوتبال بازی کرد

 
یکی از بنیادی‌ترین مسائلی که امروزه ذهن بسیاری 
از اندیشــمندان حوزه جامعه شناســی و مردم شناســی و 
حتی نظریه‌پردازان فرهنگ را به خود مشغول کرده بحث 
»زندگی روزمره« است. تعریف زندگی روزمره دشواری و 
ســختی خاص خــود را دارد که این دشــواری بــر ابهام آن 
نیز افزوده است اما تأمل در ذات زندگی روزمره می‌تواند 
مــا را بــه موضوعــات مختلفی ســوق دهد کــه بتوانیم آن 
را ذات‌شناســی کنیــم و به عبارتــی آن را مقولــه‌ای فرعی 
ندانیــم. از ســوی دیگــر، در بحث‌هــای مربوط بــه کنش و 
کنشــگران میان فرهنگ و ســاختار و ایجاد امر اجتماعی، 
زندگی روزمره در حکم عرصه‌ای که این کنش و کنشگری 
در آن رخ می‌دهــد اهمیــت پیــدا می‌کنــد. در ایــن معنــا، 
نظریــه پــردازان اجتماعی بــه طــور فزاینــده‌ای از زندگی 
روزمــره بــه عنوان مدل تحلیلــی خود برای گره‌گشــایی از 
فرآیندهای شــکل‌گیری جامعه اســتفاده می‌کنند. در این 
جســتار در نظر اســت معنای دریافت و فهم ما از ساحت 
اندیشگی »فوتبال« در نسبت با زندگی روزمره به بحث و 

بررسی گذاشته شود.
  بارهــا گفته شــده اســت، زندگــی روزمــره زندگی‌ای 
است که اکثر روزها افراد درگیر آن هستند. بنابراین ویژگی 
آشــکار آن یکنواختی و تکرار اســت. گاهــی در زندگی‌مان 
وقایع خارق‌العاده، شــگفت‌انگیز و ویــژه‌ای رخ می‌دهند 
کــه این وقایع ممکن اســت عادی باشــد اما برای کســانی 
کــه در زندگــی هــر روزه‌شــان بــا آنها روبــه‌رو نمی‌شــوند، 
شــگفت انگیــز بــه حســاب می‌آینــد. بــرای مثال عاشــق 
شــدن یا بــه دنیــا آمدن بچــه ممکــن اســت رویدادهایی 
کاملًا عادی به نظر برســند اما از آنجایی که این رویداد‌ها 
فاقــد الگــوی تکرار و یکنواختی هســتند، شــگفت انگیز به 
حســاب می‌آیند. از ســوی دیگر، زندگی روزمره چارچوبی 
بــرای ارضای نیازهایی مثل خــوردن، خوابیدن و تا حدی 
ارضــای آرزوهای ســطحی اســت. زندگــی روزمــره جایی 
اســت، که در آنجا ارتباطات انسانی شکل می‌گیرد. جایی 
اســت کــه در آن زبــان بــا تمامــی واژگان و آرایه‌هایش در 
ســطحی نازل و گاه بی‌دقت مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. 
همچنیــن می‌تــوان گفــت کــه هیــچ پــروژه یــا تخیلــی در 
زندگی روزمره کامل نیست. زندگی روزمره همواره تمایل 
دارد به کلی تبدیل شــود، تا بر ما ســلطه یابــد اما همواره 
انســان‌ها در مقابل آن مقاومت می‌کنند و موقتاً از طریق 
فعالیت‌هایی مثل تعطیلات آخر هفته، مســافرت‌ها و... 

از زیر سلطه آن می‌گریزند تا در گرداب آن اسیر نشوند.
در دنیای امروز فوتبال به تنهایی نقش ایفا نمی‌کند. 
بلکــه فوتبــال جزئی از ســاحت زندگــی روزمره انســان‌ها 
شــده و کســی را نمی‌تــوان ســراغ گرفــت که به گونــه‌ای با 
فوتبــال آشــنایی نداشــته باشــد. بــه عبارتی دیگــر فوتبال 
بــه عنــوان محصولــی در دنیــای مــدرن، کالایــی واقعــی 
اســت که هویت انسانی را شــکل داده و انسان‌ها به نوعی 
در همســانی بــا فوتبــال بــه عملکــرد روزانــه خــود نقش 
می‌دهنــد و فرآینــد روابــط اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی 
سیاســی را تعییــن می‌کننــد. از میــان بازی‌هــای ورزشــی 
مختلف این تنها فوتبال است که توانسته در دنیای مدرن 
نقــش جدی ایفا کند. فوتبال از تاریخچه‌ای در حدود صد 
ســال برخوردار اســت و در طول مدت حیــات خود فراز و 
نشیب‌ها و کارکردهای گوناگونی داشته است. اگر بپذیریم 
کــه فوتبال یــک کالای فرهنگی اســت و در زندگی روزمره 
نیز نقــش جدی و جدانشــدنی دارد می‌تــوان فوتبال را از 
منظــر مطالعــات فرهنگی بررســی کــرد تا معنــای آن از 
بطــن مطالعات فرهنگی کــه رهنمون بــه زندگی روزمره 

است استیفا گردد. 
از اواخــر دهــه 50 و اوایــل دهه 60 میــادی مصرف 
کالا در مباحــث مربــوط بــه تکویــن جامعــه مصرفــی به 
یک موضوع فرهنگی تبدیل شــد. سپس در پ‍ژوهش‌های 
دهــه 70 در خصــوص اینکه پاره فرهنگ‌هــا چگونه از کالا 
بــرای تولیــد معانــی بدیل و متخالــف اســتفاده می‌کنند، 
موضــوع مصــرف در مطالعــات فرهنگــی بــه نحــو کاملًا 
بــارزی مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ســال‌های اخیــر، در 
مطالعــات انجــام شــده دربــاره فرهنــگ روزمــره و نیــز 
تحقیقاتــی که در خصــوص خرید به شــکلی از کنش‌های 
فرهنــگ روزمــره صــورت گرفتــه مصــرف رســانه‌ها مورد 
بررســی قــرار گرفته اســت. در اینجا لازم اســت نگاهی به 
چیســتی »مطالعات فرهنگی« داشــته باشــیم تا بتوانیم 
تحلیــل فرهنگــی مصــرف رســانه در زندگــی روزمــره را 
دریابیــم. مطالعات فرهنگــی مجموعه آثــار گوناگونی با 
جهت‌گیری‌هــای متفاوت و معطوف بــه تحلیل انتقادی 
اشکال و فرآیندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک 
به معاصر اســت. مطالعــات فرهنگی، جامعه شناســی، 
نظریــه اجتماعی، نظریه ادبی، مطالعــات فیلم / ویدئو، 

انسان شناســی فرهنگی و تاریخ/نقد هنر را برای مطالعه 
پدیده‌هــای فرهنگــی در جوامع صنعتــی ترکیب می‌کند. 
پژوهشــگران مطالعــات فرهنگــی اغلب بر ایــن موضوع 
متمرکزند که چطور پدیــده‌ای خاص به ایدئولوژی، نژاد، 
طبقــه اجتماعی یا جنســیت مرتبط می‌شــود. مطالعات 
فرهنگــی در مطالعــه معانــی و رویه‌های زندگــی روزمره 
به کار می‌رود. رویه‌های فرهنگی شــامل روش‌های مردم 
بــرای انجــام کارهــای خاص مثــل رادیو گوش کــردن و یا 
تلویزیون تماشــا کــردن در فرهنگی معین اســت. معانی 
خــاص بــه روش‌هایی کــه مــردم در فرهنگ‌هــای معین 
کارهایــی را انجــام می‌دهنــد، پیوســته اســت. بســیاری از 
چهره‌های شــناخته شــده و مطرح در مطالعات فرهنگی 
جهت‌گیری‌هــای متنــوع و تا اندازه‌ای متفاوت نســبت به 
موضوعــات مــورد نظر خود دارنــد و طیف گســترده‌ای از 
نویســندگان و متفکران را شــامل می‌شــوند. همه اینها در 
پی نابســندگی رشــته‌های آکادمیــک موجود، بــه بعضی 
تفاوت‌هــای طبقاتــی و منطقــه‌ای و بعضی اشــکال نوین 
فرهنــگ روزمره، فرهنــگ جوانان و ضــد فرهنگ‌ها و نیز 
اشــکال فراگیر رســانه، تبلیغات، موســیقی و ... علاقه‌مند 

شدند.
اگــر بتــوان فوتبــال را کالایــی مصرفــی برشــمرد کــه 
نقشی جدی در زندگی روزمره مردم دارد به نظر می‌رسد 
نقش مطالعات فرهنگی درباره مصرف کالا را از دو دلیل 

مورد بحث و بررســی قرار داد. دلیل نخست، جنبه نظری 
دارد. فهم این موضوع که متون چگونه درســت می‌شوند 
تا افاده معنا کنند، مســتلزم بررسی مصرف کالاست. این 
بررســی باعث می‌شــود تا دیگر فقط به معنای متن نظر 
نداشــته باشــیم. منظــور از معنــا، جزئی ضــروری از متن 
است که در آن مستتر شده و متن متضمن آن است؛ بلکه 
توجــه خود را بــه طیفی از معانی معطــوف کنیم که متن 
افاده آنها را امکانپذیر می‌ســازد یعنــی توجه می‌کنیم به 
معانی اجتماعی متن و نیز به اینکه آحاد جامعه چگونه 
از طریق رفتارهای مصرفی‌شان در زندگی روزمره، متن را 

مورد دخل و تصرف و استفاده قرار می‌دهند. 
در برخــی از نقدهــا اینگونــه تعبیر شــده که مصرف 
کالا موضوعــی مربوط بــه زندگی متأخر اســت اما یکی از 
جنبه‌هــای در خور توجه در مصرف انبــوه از قرن هفدهم 
به این ســو و شــاید بتوان گفــت وجه تمایــز دوره مدرن از 
دوره پیش از آن، این اســت کــه آحاد جامعه عمدتاً از راه 
مصــرف کالا در فرهنــگ مشــارکت کــرده و آن را دگرگون 
ســاخته‌اند. ایــن دگرگونی جنبــه‌ای روانکاوانه نیز داشــته 
است. تحقیقات روانکاوانه درباره زندگی روزمره، معمولًا 
در حوزه بهزیســتی و خدمات بهداشتی صورت می‌گیرد، 
زیرا روانکاوی عمدتاً به صورت رشته‌ای گسترش یافته که 
ضمن درمان، کاربردهای گســترده‌ای نیــز دارد که اغلب 
مربــوط بــه همــان حوزه محســوب می‌شــود امــا وقتی که 
بخواهیــم از جنبه فوتبال به مثابه مصرف کالا به آن نگاه 
کنیم می‌بینیم کــه مردم عادی در زندگی روزمره خود به 
ایــن دلیــل کالای فوتبالی را مصرف می‌کننــد که نیازهای 
کاذبــی بــه آنها ســرایت داده شــده اســت کــه کارتل‌های 
باشــگاهی و باندهای مصرفی از خودشــان خلق کرده‌اند. 
البتــه ایــن کفایت نمی‌کنــد که ایــن مقولــه را اصطلاحی 

ارتجاعــی تلقــی کنیــم و مدعــی شــویم وقتــی مــردم از 
اقتصــادی  مشــارکت  و  سیاســت‌ورزی  ماننــد  کارهایــی 
عمومی و یا تعابیر خسته‌کننده انسان‌دوستی و مهرورزی 
بازداشــته شــوند به مصرف کالای فوتبالی روی می‌آورند. 
در مخالفــت این تعبیر برخی فوتبــال را به مثابه مصرف 
کالایــی می‌دانند که نقش مثبتی در ایجاد فرهنگ و معنا 
ایفــا می‌کنــد. البته مصــرف فوتبال ماهیتی سیاســی دارد 
تــا فرهنگــی اگرچه در گســتره مطالعــات فرهنگــی مورد 
بررســی قــرار می‌گیرد. بــه عبارتی دیگر دســت اندرکاران 
کالای سیاســی در مطالعــات فرهنگــی واقــف هســتند که 
صنایــع فرهنگ‌ســازی ســرمایه‌داری نقش عمــده‌ای در 
تولیــد ایدئولوژیــک ایفــا می‌کننــد و ایماژهــا و توصیف‌ها 
و تعریف‌هــا و ملاک‌هــای بســیار تأثیرگــذار بــرای فهــم 
جهــان بر می‌ســازند. با این حال مطالعــات فرهنگی این 
دیــدگاه را نمی‌پذیــرد کــه با مصــرف کردن ایــن تولیدات 
ایدئولوژیــک مــا بــه قربانیــان مســتأصل ذهنیــت کاذب 
تبدیل می‌شویم. اگرچه هرگز نباید از قدرت تأثیرگذارنده 
ســرمایه و ساختارهای مســتبدانه و برنگارنده تولید غافل 
بود، لیکن لازم اســت که بر پیچیدگی فعالانه و کنشــگری 

موقعیت‌مند مصرف تأکید گذاریم.
با توجه به نکاتی که ارائه شد در اینجا به ارائه معنای 
فوتبــال از منظــر فهم ما از زندگی روزمــره به نتیجه‌گیری 
خــود در ایــن بــاب می‌رســیم. فوتبــال کانونــی اســت کــه 

حــوادث و رویدادهای معنی‌دار هســتی روزمره خود را در 
آنهــا تجربه می‌کنیم و در عین حال نقطه عزیمتی اســت 
که از طریق آن به جهت یابی در محیط نایل می‌شــویم و 
در آن دخل و تصرف می‌کنیم. فوتبال یک عرصه درونی 
اســت که با عرصه بیرونــی احاطه کننده در تقابل اســت. 
این واقعیت که مفهوم فوتبال به عرصه داخلی و عرصه 
خارجــی وابســته اســت، ایــن نکته را روشــن می‌ســازد که 
فوتبــال خود در یک زمینه وســیع‌تر قــرار دارد و نمی‌توان 

آن را در شرایط ایزوله فهمید.
لازم اســت کــه یادآوری شــود معمولًا فوتبــال تأویل 
و تفســیر معینــی نــدارد؛ از یک طرف، مقیــاس آن از یک 
موقعیت تا فضای واحد انعکاس متنوع اســت و از طرف 
دیگر معنی و هدف آن برای همه مردم یکســان نیســت. 
برخی از مردم، آن را واجد ارزش مهم احساسی، فرهنگی 
یــا تاریخــی می‌دانند کــه در هویــت محلی، ناحیــه‌ای و یا 
ملــی تبلور یافته اســت. بعضــی دیگــر آن را محلی برای 
کنش‌های روانی خود تلقی می‌کنند. در عین حال مفهوم 
فوتبال بخصوص در طی ســده گذشته از تلقی رایج از آن 
به عنــوان جایی کــه دارای مرزهای محدود و مشــخص و 
اســتقرار یافتــه و واجد ارتباط اســت به چیزی گســترده از 
هر ســو، ســیال و فضای جریان‌ها و اطلاعــات تغییر یافته 
اســت. از ایــن دیــدگاه، فوتبال بــدون مرز اســت؛ و در این 
بــدون مرزی اســت که زندگــی روزمره را تحــت تأثیر خود 
قــرار می‌دهــد. از این دیــدگاه فوتبال چیــزی بیش از یک 
محــل انتزاعی اســت. کلیتی اســت که از اشــیا و چیزهای 
واقعی ســاخته شــده و دارای عناصری مانند توپ، زمین 
بازی و بازیکنان است. مجموعه این عناصر با هم کاراکتر 
فوتبــال را تعریــف می‌کننــد؛ چیــزی کــه در واقــع ماهیت 

فوتبال محسوب می‌شود.

از ایران به فاروق بوزو گفتند خسروی 
کمک‌داوری یادش رفته!

خسروی: تصمیم درستم به‌عنوان 
فیلم آموزشی تدریس می‌شد

حاشــیه  کشــورهای  بهانه‌گیری‌هــای  روزهــا  ایــن 
خلیج‌فارس باعث شــده کنفدراسیون آسیا تصمیم عجیبی 
بگیرد؛ تصمیمی که اقتدار شــیخ ســلمان را به‌عنوان رئیس 
کنفدراســیون آســیا زیر ســؤال می‌بــرد، امــا تیم‌هــای ایرانی 
کــه نمایندگان ایران در آســیا هســتند متحد شــدند تا این‌بار 
جلوی بهانه‌های پوچ کشــورهای عربــی را بگیرند، به همین 
این‌بــار خاطــره‌ای تعریــف می‌کنــد  دلیــل علــی خســروی 
 کــه در آن اقتــدار ایرانــی بــه رخ کشــورهای عربــی کشــیده 

شده است. 
خســروی خاطــره خــود را اینطــور تعریف می‌کنــد: »از 
وقتی )ســال 76( شــروع به ســوت زدن در ایــران کردم دیگر 
به مدت ســه سال در کشور کمک‌داور نبودم، به همین دلیل 
بعضی دوســتان از داخل کشــور به مســئولان کمیتــه داوران 
آســیا پیغام می‌دادند که علی خســروی ســه ســال اســت در 
کشــور کمــک‌داوری نمی‌کنــد و کمــک‌داوری از یــادش رفته 
اســت اما با وجود همه این کارشــکنی‌ها در سال 79 در میان 
بهــت همه، کمیته داوران آســیا من را بــرای بازی‌های لبنان 
دعــوت کرد. آن ســال‌ها فقــط 25 داور و کمــک‌داور الیت در 
آســیا بــود و مثل ســال‌های اخیــر نبود کــه آســیا 250 تا 300 
داور و کمــک‌داور داشــته باشــد. من در لبنــان در دومین روز 
مســابقات برای بازی کره و چین انتخاب شــدم. تقریباً اوایل 
بــازی بــود که چیــن یــک گل بــه کره‌جنوبــی زد، در حالی که 
صحنــه مشــکوک به آفســاید بود! بــه همین دلیــل کره‌ای‌ها 
اعتــراض شــدیدی کردنــد و معتقــد بودنــد کــه گل چین در 
شــرایط آفســاید به ثمر رســیده اســت اما خودم می‌دانستم 
که چه تصمیم درســتی گرفتــه‌ام. این را هــم بگویم که داور 
بــازی هم طــوری من را نــگاه می‌کرد که انــگار او هم معتقد 
بــود مــن اشــتباه کــرده‌ام و گل در شــرایط آفســاید بــه ثمــر 
رســیده اســت. در آن ســال‌ها خــود داوران ایرانــی می‌گفتند 
 علــی خســروی اعتقــاد دارد توپ‌هــا را رهــا کنیــد، فیفــا گل 

می‌خواهد.« 
خســروی کــه بــا افتخــار از تصمیــم خــود در ایــن بازی 
صحبــت می‌کنــد، در ادامــه می‌گویــد: »شــب نگاه ســنگین 
رقبایــم از کشــورهای دیگر آســیایی را کاملًا متوجه شــدم اما 
وقتی خودم فیلم بازی را در هتل تماشا کردم، متوجه شدم 
چه تصمیم درســتی گرفتــم و همانجا نماز شــکر خواندم.« 
این پیشکســوت داوری خاطره‌اش را اینطــور ادامه می‌دهد: 
»فــردای آن روز وقتــی بــرای آنالیــز بازی‌هــا رفتیــم، داوران 
کشــورهای عربــی قبــل از جلســه گفتنــد: »علــی خســروی 
خلاص«؛ یعنی اینکه خســروی با تصمیم اشــتباهش امروز 
حذف می‌شود و به کشورش بازمی‌گردد اما وقتی فاروق بوزو 
فیلــم بــازی را به تصویر کشــید، من در آن صحنــه با مدافع، 
دروازه‌بــان و مهاجــم در یــک خــط بودیــم. انــگار خط‌کــش 
گذاشــته بودند و ما را در یک خط گذاشته بودند. فاروق بوزو 
آن صحنــه را بارهــا و بارهــا تکــرار کــرد و از تصمیم درســت 
مــن تعریــف و تمجید کــرد. تمــام آنهایی که قبل از جلســه 
می‌گفتند: »علی خســروی خلاص« خجالت کشــیده بودند. 
فــاروق به من گفــت: »چطور ایــن تصمیــم را گرفتی؟« من 
هم در پاسخ گفتم: »من 16 سال است در ایران کمک‌داوری 
می‌کنم.« فاروق بوزو گفت: »از دیشب تا حالا کره‌ای‌ها بارها 
به من زنگ زدند که کمک‌داور ایرانی تصمیم اشــتباه گرفته 
اســت اما کار تو بســیار خوب بود.« بعد هم فــاروق از حضار 
خواســت برای من دســت بزنند. در همان جلســه هم گفت 
پاداش این کار تو بازی کره و کویت است. جالب اینجا بود که 
آن صحنه به‌عنوان صحنه آموزشی در کلاس‌های ای‌اف‌سی 

به تصویر کشیده شد.«
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